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کشـــور  کـــه  روزگاری  در 
بیـــش از هر زمان دیگری 
بـــه آرامـــش، همدلـــی و 
انســـجام نیازمند اســـت، 
ســـخن گفتن از »وحدت 
ملی« ضرورتی انکارناپذیر 
اســـت. تأکیـــد همزمان 
ه  یـــگا جا یـــن  لی‌تر عا
نظـــام و دولت بـــر وفاق 
می‌تـــوان  را  انســـجام  و 
نشـــانه توجهی ویـــژه به  
یـــک واقعیـــت بنیادیـــن 
دانست: هیچ کشـــوری در شرایط دشوار، بدون 
ســـرمایه اجتماعـــی و همراهـــی مردم، قـــادر به 

عبـــور پایـــدار از بحران‌هـــا نیســـت.
اما در کنار این ضرورت، پرسشـــی بنیادی وجود 
دارد کـــه بـــرای تحقق این آرمان ضروری اســـت. 

از جمله این ســـوالات این اســـت که 
تلاش بـــرای وحدت، بـــدون توجه بـــه الزامات 
آن، تـــا چـــه میـــزان قابل تحقـــق اســـت؟ و اگر 
بـــدون توجـــه بـــه الزامـــات، وحـــدت محقـــق 
شود، آیا همانطور که سیاســـتگذاران عالی‌رتبه 
انتظار و توقع دارند،‌ایـــن وحدت پایدار خواهد 

؟  ند ما
واقعیت این اســـت که وحدت، امری اجتماعی 
و فرهنگی اســـت و نمی‌تـــوان آن را بـــا ا لزامات 
بروکراتیـــک قیاس کرد. اساســـا مـــردم زمانی به 
ســـوی وحدت بیـــش از پیش حرکـــت خواهند 
کرد که احســـاس اشـــتراک آنان در سرنوشـــت، 
برابـــری مقابـــل قانـــون و حفـــظ کرامتشـــان 
افزایـــش یابـــد. تشـــریک مســـاعی اجـــزای یک 
ملـــت در تعییـــن سرنوشـــت و ســـاختن آینده 
کشـــور اســـت که می‌توانـــد زمینه قـــوام و داوم 

وحدت را فراهـــم آورد. 
اگـــر »جمهوری ســـوم« را مرحله‌ای نـــو در رابطه 
دولت و ملـــت بدانیم، در این مرحله انســـجام 
ملـــی چتر راهبـــردی آن خواهد بود؛ انســـجامی 
برای بهســـازی اعتماد، افزایـــش رضایت و بهبود 

و افزایش ظرفیـــت حکمرانی.
هماهنگـــی قوا و نهادهـــای حاکمیتی امری لازم 
اســـت، اما وفاق در اجـــزای حکمرانی به‌ معنای 
تمـــام و کمـــال »انســـجام ملی« نیســـت. وفاق 

باید همه‌نهادی و مردم‌پایه باشـــد و بر رضایت، 
مشـــارکت و اعتماد مردم اســـتوار شود.

از  پرهیـــز  اول،  دارد:  لـــزام  ا دو  امـــر  یـــن  ا
دوقطبی‌سازی، تبعیض، فساد و رانت، و مقابله 
با هـــر نـــوع بســـتری کـــه باعـــث محدودکردن 
نقد یا مشـــارکت می‌شـــود؛ و دوم، ایجاد بســـتر 
عدالـــت، شـــفافیت، پاســـخگویی، مشـــارکت 

واقعـــی، رقابـــت منصفانـــه و رســـانه متکثـــر.
میـــان  تنهـــا  را  وت  ثـــر و  قـــدرت  نمی‌تـــوان 
بخش‌هایـــی از جامعـــه توزیـــع کـــرد و از همـــه 
انتظـــار وحـــدت داشـــت. نمی‌توان بخشـــی از 
جامعه را از حقوق سیاســـی و اجتماعی محروم 
یا دسترســـی آنان را محدود کرد و انتظار داشت 

همچنـــان احســـاس تعلـــق کند.
 نمی‌تـــوان پذیرفـــت برخی در چندیـــن جایگاه 
حضور داشته باشـــند، در حالی که نسل جوان، 
تحصیلکرده و متخصص پشـــت درهای اشتغال 
و مدیریـــت بمانـــد؛ یا دسترســـی نسل‌به‌نســـل 
برخـــی خانواده‌ها به جایـــگاه و منابع اقتصادی 
ادامه یابـــد، در حالی که بســـیاری از خانواده‌ها 
بـــرای یافتن شـــغلی پایـــدار برای فرزندانشـــان 

درمانده‌اند.
مســـأله فقـــط نابرابری درآمد نیســـت؛ مســـأله 
برابری در دسترسی به فرصت و امکان ساختن 
آینده اســـت. اگر شایســـتگی و تخصـــص نتواند 
بر رابطـــه و رانـــت غلبه کنـــد، اعتمـــاد عمومی 
کاهـــش می‌یابـــد. بنابرایـــن مبـــارزه با فســـاد و 
رانـــت، مقابلـــه بـــا انحصـــار و تعـــارض منافـــع، 
شـــفافیت در انتصابـــات و قراردادهـــا، گـــردش 
مدیریـــت و گشـــودن راه ورود جوانان متخصص 
بـــه تصمیم‌گیـــری، از الزامـــات انســـجام ملـــی 

. ست ا
همیـــن قاعـــده دربـــاره حقـــوق شـــهروندی نیز 
صـــادق اســـت. قانـــون زمانـــی عامـــل وحدت 
اســـت کـــه شـــهروند آن را بخشـــی از نظمـــی 

عادلانـــه بدانـــد. 
جمهوریت نیـــز صرفـــا انتخابات نیســـت؛ مؤثر 
بودن اراده مردم در شکل‌دهی، نظارت، اصلاح 

و گردش قدرت اســـت. 
از ایـــن رو اصـــاح ســـازوکارهای انتخاباتـــی و 
نظارتـــی، رقابـــت منصفانه، پاســـخگو کـــردن و 
رفع محدودیت‌های ناموجه مشـــارکت عمومی، 

بخشـــی از بازسازی اعتماد و انسجام ملی است.
همچنین رســـانه »ملـــی« باید جامعـــه واقعی و 
متکثر ایـــران را ببیند و بازتاب دهد؛ زیرا وحدت 
بدون شنیده‌شـــدن پایـــدار نمی‌مانـــد. امنیت 
پایـــدار محصـــول اعتمـــاد جامعه یـــه نهادهای 
رســـمی اســـت. مردم باید در هر زمان »سرمایه 
ملی« محســـوب شـــوند؛  یعنی در شرایط عادی 
نیـــز باید صاحـــب حـــق، انتخاب، مشـــارکت و 

نظارت باشـــند.
اعتمـــاد نیـــز صرفـــاً بـــا اصـــاح قانون ســـاخته 
نهادهـــای  و  بخش‌هـــا  رفتـــار  در  نمی‌شـــود؛ 
مختلـــف شـــکل می‌گیـــرد؛ نحـــوه انتصاب‌هـــا، 
برخورد با منتقـــدان، سیاســـت‌های اقتصادی، 
مبارزه بـــا فســـاد، توزیـــع فرصت‌هـــا و عملکرد 

رســـانه‌ها و... 
پـــس اولیـــن گام، برداشـــتن عوامـــل بـــر هـــم 
زننـــده وحـــدت اســـت. باید بـــه شـــهروند برابر 
و همزیســـتی بـــا پذیـــرش اختلافات، بـــه ثبات 
مبتنی بر رضایت و از »مـــردم به‌عنوان مخاطب 
سیاســـت« به مـــردم به‌عنـــوان صاحـــب حق و 

شـــریک حکمرانی رســـید.
انتظار می‌رود »جمهوری ســـوم« متضمن بیش 
از پیش قانون عادلانه، فرصت برابر، مشـــارکت 
واقعـــی، اقتصاد رقابتی و رســـانه متکثر باشـــد؛ 
جامعـــه‌ای کـــه هیـــچ گروهـــی خـــود را صاحب 

انحصاری کشـــور نداند.
وحـــدت بـــه معنـــای یکســـان شـــدن نیســـت؛ 
وحـــدت در عین تکثر و توافق بـــر قواعد عادلانه 

بازی اســـت.
تفاوت میان وحدت و انســـجام همین‌جاست: 
وحـــدت را می‌تـــوان مطالبـــه کـــرد؛ انســـجام را 

باید ســـاخت.
 انسجام ملی زمانی شـــکل می‌گیرد که ایرانیان، 
بـــا وجود تفاوت‌هایشـــان، باور کنند این کشـــور 
خانه همه آنهاســـت، قانون تبعیض نمی‌گذارد، 
فرصـــت پیشـــرفت بـــه وابســـتگی سیاســـی و 
خانوادگی مشـــروط نیســـت، صدایشان شنیده 
می‌شـــود و می‌تواننـــد آینـــده کشـــور را در کنـــار 

یکدیگر بســـازند.
جوهر »جمهوری ســـوم« نه یکسان‌سازی مردم 
برای رســـیدن به وحـــدت، بلکـــه عادلانه‌کردن 

قواعد بازی برای رســـیدن به انســـجام است.

اکبر اعلمی
 حقوقدان 

و نماینده ادوار 
مجلس

جوهر جمهوری سوم

ایرانیان خارج از کشـــور در جریان جنگ‌های 12 و 40 روزه و همچنین 
در هفته‌هـــای پـــس از جنگ اخیـــر، با برائـــت از جریـــان ضدایرانی 
ویرانی‌طلب، مشـــخصاً در دفاع از کشـــور و تمامیت ارضـــی، به نوبه 
خـــود به میدان آمدند. از طرفی دیگر، دولـــت چهاردهم نیز از اولین 
روزی که مســـعود پزشـــکیان ســـکان ریاســـت جمهوری را به دســـت 
گرفـــت، موضوع »بازگشـــت ایرانیـــان خارج از کشـــور« را بـــه عنوان 
یکـــی از برنامه‌های خـــود مطرح کرده اســـت. متقابـــاً در دو جنگ 
تحمیلی یک ســـال اخیر علیه کشـــورمان، شـــاهد حمایـــت تمام قد 
بخش اعظمی از ایرانیان خارج از کشـــور از ایران بودیم، بســـیاری از 
آنـــان بیانیه صادر کردنـــد، تجمع برگزار کردند و به اشـــکال مختلف 
حمایت خود را از ســـرزمین مادری اعلام کردند. بـــا این توضیحات، 
سیدعباس موسوی معاون تشـــریفات و سرپرست معاونت سیاسی 
دفتـــر رئیس‌جمهـــور، در گفت‌و‌گو با ایرنا به این ســـؤال پاســـخ داده 
اســـت که آیا از ســـوی دولت تدبیری بـــرای بازگشـــت ایرانیان خارج 
از کشـــور و اســـتفاده از ظرفیت نخبگان خارج‌نشین اندیشیده شده 
اســـت؟ موســـوی اظهار کرد: »اکثر ایرانیان مقیم خارج انسان‌هایی 

وطن‌دوســـت، آزاده، فرهیخته و باســـواد هستند.«

وی افـــزود: »بحـــث بازگشـــت ایرانیـــان خارج از کشـــور توســـط دکتر 
پزشـــکیان با قوت و قدرت در حال پیگیری است تا بتوانیم از ظرفیت 
آنان اســـتفاده کنیم. ایشـــان در تمام ســـفرهای خارجی مایل هستند 
که دیداری با ایرانیان مقیم آن کشـــور داشـــته باشـــند و با آنان ارتباط 
برقـــرار کننـــد.« معـــاون تشـــریفات دفتر رئیس‌جمهـــور، بـــا تأکید بر 
اینکـــه درهـــای این کشـــور بـــه روی صاحب‌خانه‌های خود باز اســـت، 
اظهـــار کرد: »رئیس‌جمهـــوری در خصوص بازگشـــت ایرانیان خارج از 
کشـــور با رهبر شـــهید و نهادهای ذی‌ربط صحبـــت کردند. هرکس که 
تصمیم بگیرد به کشـــور بازگردد - بجز گروهی کـــه در ترورهای دهه ۶۰ 
مشارکت داشـــتند، بمب‌گذاری کردند و البته خودشـــان هم پایشان 
را در ایـــن آب و خـــاک نمی‌گذارند و ما هـــم آنان را ایرانـــی نمی‌دانیم، 
کســـی که با دشمن هم‌پیاله و دشمن شـــده و منویات و نظرات آنان را 
اجرا کرده اســـت، ایرانی نیست- می‌تواند به کشـــور بازگردد.« موسوی 
ادامـــه داد: »تا جایی که اطلاع دارم، بجز کســـانی کـــه تخلفاتی از آن 
دســـت داشـــته‌اند، اکثریت قاطع ایرانیان خارج از کشـــور می‌توانند 
بـــا حمایـــت و تضمین آقای رئیس‌جمهور به کشـــور خـــود بازگردند، 

تا هر زمان دلشـــان خواســـت بمانند و راحت رفـــت و آمد کنند.«

ســـردار محمدرضـــا نقـــدی، مشـــاور ارشـــد فرمانده کل ســـپاه 
پاســـداران انقـــاب اســـامی در گفت‌وگـــو با شـــبکه المیادین 
دربـــاره تحولات اخیر و رویکرد جمهوری اســـامی ایران در قبال 
احتمـــال رویارویی مجـــدد با آمریـــکا، توقف جنگ را ناشـــی از 
ناتوانـــی آمریـــکا، متحمل شـــدن خســـارت و دریافـــت ضربات 
دانســـت و گفت: »ادامه درگیـــری برای واشـــنگتن هزینه‌های 

ســـنگینی به همراه داشـــته است.«
به گزارش ایرنا مشـــاور ارشـــد فرمانده کل ســـپاه درباره اولویت 
کنونـــی جمهوری اســـامی ایران گفـــت: »اولویت مـــا جنگ یا 
مذاکره نیســـت؛ مســـأله این اســـت که به بازدارندگی برسیم.«
وی همچنیـــن با تأکید بر تـــوان مقاومت ایران گفـــت: »حتی اگر 
آنها دیواری بتنی در اطراف ایـــران احداث کنند و نگهبانانی روی 

آن قرار دهند، ایـــران همچنان با قدرت پابرجـــا خواهد ماند.«
نقـــدی در بخـــش دیگـــری از این گفت‌وگـــو، یکـــی از مهم‌ترین 
مزیت‌هـــای ایـــران در جنـــگ اخیـــر را داخلـــی بـــودن تولیـــد 
تسلیحات دانســـت. وی گفت: »تمامی تأسیســـات آسیب‌دیده 
در مکان‌هایی بســـیار امن بازسازی شـــده‌اند و اکنون با استفاده 

از فناوری‌های جدید و پیشـــرفته و با نـــرخ تولید بالاتری فعالیت 
می‌کنند.« ســـردار نقـــدی درباره روابط میان ســـپاه پاســـداران 
و دولـــت جمهـــوری اســـامی ایـــران نیز گفـــت: »ایـــن روابط در 
»بهترین وضعیت« قرار دارد و »عالی و بسیار مستحکم« است.« 
وی تأکیـــد کرد که ســـپاه به تعهداتی که از ســـوی شـــورای عالی 
امنیت ملی اعلام شـــده اســـت، عمل می‌کند، اما در عین حال 
هشـــدار داد هرگونه حمله از ســـوی دشـــمن با هزینه ســـنگینی 
بـــرای مهاجم همـــراه خواهد بود. مشـــاور فرمانده کل ســـپاه با 
اشـــاره به ارزیابـــی اولیه دشـــمن از روند جنگ گفت: »دشـــمن 
تصور می‌کرد ظرف ســـه روز ایران را تصرف خواهـــد کرد؛ اما چه 
اتفاقـــی افتـــاد؟ اکنون ۶ ماه گذشـــته اســـت.« وی تأکید کرد که 
ارتش رژیم صهیونیســـتی به‌شـــدت به حملات هوایی و بمباران 
متکی اســـت و نیروهای زمینی آن بدون پشتیبانی این حملات، 
تـــوان چندانـــی ندارنـــد. ســـردار نقـــدی در ادامه دربـــاره تلاش 
دشـــمن برای ایجاد شـــکاف میان ایـــران و گروه‌هـــای مقاومت 
نیـــز گفت ایـــن هـــدف محقق نشـــده اســـت. وی افـــزود: »این 
شـــکاف ایجاد نشـــد، بلکه روابط ما بســـیار قوی‌تر شده است.«

مشاور ارشد فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:معاون تشریفات دفتر رئیس جمهور:

و  ملـــی  د  تحـــا ا
انســـجام اسلامی، 
از ابتـــدای پیروزی 
انقلاب اســـامی و 
حتی پیـــش از آن، 
یکـــی از مهم‌ترین 
رمزهـــای موفقیت 
ن  ا یـــر ا ملـــت 
بـــا  جهـــه  ا مو ر  د
قدرت‌هـــای بزرگ 
و دشـــمنان بـــوده 
ملـــت   . ســـت ا
ایـــران بـــا تکیه بر وحـــدت ملی و پیـــروی از 
رهبری و امامـــت جامعه توانســـت در برابر 
دسیسه‌ها، نیرنگ‌ها و فشـــارهای استبداد 
و اســـتعمار جهانی ایســـتادگی کند. نگاهی 
بـــه تحـــولات سیاســـی و جغرافیایـــی ۲۰۰ تا 
۳۰۰ ســـال اخیر نشـــان می‌دهد کـــه یکی از 
مهم‌ترین ابزارهای اســـتعمار برای سلطه بر 
ملت‌هـــای منطقه، ایجاد تفرقـــه و اختلاف 
میان مـــردم و امت اســـامی بوده اســـت. 
بســـیاری از کشـــورهایی که امروز در منطقه 
غـــرب آســـیا مشـــاهده می‌کنیـــم، در چند 
قـــرن پیش بـــا مرزها و ســـاختار سیاســـی 

کنونـــی وجـــود نداشـــتند. 
ایـــران امـــروز نیـــز تنهـــا بخشـــی از قلمرو 
ایـــران تاریخـــی اســـت. تجزیه ســـرزمینی و 
تصرفـــات روزافزون قدرت‌های اســـتعماری 
علیـــه ایـــران، تـــا حـــد زیـــادی در بســـتر 
اختلاف‌افکنـــی و ایجـــاد شـــکاف در میان 
صفوف ملـــت صـــورت گرفـــت. در مقابل، 
هر زمـــان کـــه ملت ایـــران توانســـت حول 
یـــک محـــور مشـــترک و رهبری واحـــد گرد 
هم آیـــد، قـــدرت مقاومت و ایســـتادگی آن 
افزایش یافت. در ادبیات انقلاب اســـامی، 
می‌تـــوان ایـــن تقابـــل را رویارویـــی »امـــام 
نـــور« و »امـــام نـــار« دانســـت؛ یعنـــی از یک 
ســـو وحدت، هدایـــت و انســـجام جامعه و 
از ســـوی دیگر تلاش دشـــمن بـــرای ایجاد 
اختـــاف، ســـردرگمی و تفرقـــه. امـــروز نیز 
حفظ ایـــن وحدت، ضرورتی اساســـی برای 
عبـــور از چالش‌هـــای موجود اســـت. رهبر 

جمهـــوری اســـامی در پیام‌هـــا و بیانـــات 
متعدد، همـــواره بر ضـــرورت حفظ وحدت 
ملی و انســـجام اســـامی تأکید کرده‌اند. در 
تازه‌تریـــن پیام ایشـــان به مناســـبت هفته 
دولـــت نیز بـــر پرهیز از هـــر اقدامـــی که به 
انسجام اسلامی آســـیب می‌زند تأکید شده 
و تقویت قـــدرت و اقتـــدار ایـــران به‌عنوان 
یکی از امور ضروری مـــورد توجه قرار گرفته 
اســـت. در این چارچـــوب، »روایت قدرت« 
نیز اهمیت ویـــژه‌ای پیدا می‌کنـــد. هرگونه 
بیـــان و برجسته‌ســـازی ضعف‌های کشـــور، 
بویژه در شـــرایط جنگ و فشار خارجی، اگر 
بـــدون در نظر گرفتـــن واقعیت‌های میدان 
و با هـــدف تضعیف اعتمـــاد عمومی صورت 
گیـــرد، می‌توانـــد پیـــام ضعـــف به دشـــمن 
منتقـــل کنـــد و او را به ادامه فشـــار و تجاوز 

تشـــویق نماید. 
البتـــه تأکیـــد بـــر وحدت ملـــی بـــه معنای 
و  نادیـــده گرفتـــن مشـــکلات، ضعف‌هـــا 

کاســـتی‌های داخلـــی نیســـت. 
نقـــد ســـازنده و مطالبه‌گری، لازمه رشـــد و 
اصـــاح جامعه اســـت؛ امـــا تبدیـــل نقدها 
بـــه ابزاری بـــرای دامـــن زدن بـــه اختلافات 
قومـــی، قبیلـــه‌ای، مذهبـــی و سیاســـی، 
مســـأله‌ای متفـــاوت اســـت. بویـــژه آنکـــه 
بخشـــی از مشـــکلات موجـــود، محصـــول 
شـــرایط دشـــوار و جنـــگ خانمان‌ســـوزی 
اســـت که کشـــور با آن مواجه است. یکی از 
مهم‌ترین ســـاح‌های دشـــمن در شـــرایط 
کنونـــی، ایجـــاد دوقطبی‌هـــای کاذب و بـــه 
راه انداختـــن جنـــگ شـــناختی و روانـــی 
اســـت؛ جنگـــی کـــه هـــدف آن می‌توانـــد 
ایجاد ســـردرگمی در افکار عمومی و دشوار 
کردن تشـــخیص دوست از دشـــمن باشد. 
در چنیـــن شـــرایطی، بلوغ سیاســـی ملت 
ایـــران می‌توانـــد مانـــع شـــکل‌گیری ایـــن 
دوقطبی‌هـــا و پروژه‌هـــای تفرقه‌افکنانـــه 
شـــود. از این رو، در شـــرایط امـــروز، حفظ 
اتحاد ملـــی و انســـجام اســـامی صرفاً یک 
شـــعار سیاســـی یا توصیه اخلاقی نیســـت؛ 
بلکـــه بخشـــی از الزامـــات امنیـــت ملـــی و 

قدرت ملـــی ایران اســـت.

محمدکاظم 
انبارلویی

 قائم مقام 
دبیرکل حزب 

مؤتلفه اسلامی

وحدت و انسجام بخشی از قدرت ملی است

شاید مهم‌ترین 
تحول در 

مفهوم »وحدت 
و انسجام« را 
باید در تغییر 

جایگاه آن 
جست‌وجو 

کرد؛ مفهومی 
که پیش‌تر 

عمدتاً در 
قالب توصیه‌ای 

برای پرهیز 
از اختلاف 

و تقویت 
همگرایی 

ح می‌شد،  مطر
اما اکنون بیش 

از گذشته 
با مفاهیمی 
چون قدرت 

ملی، امنیت، 
مقاومت و 

تمامیت ارضی 
پیوند خورده 

و به یکی از 
مبانی اصلی 
حکمرانی در 

دوره جدید 
تبدیل شده 

است

نزدیـــک بـــه ۴۵ ســـال پـــس از پایه‌گـــذاری 
رســـمی »هفته وحـــدت«، که ابتـــکاری برای 
تقویـــت علقـــه و همگرایی میان شـــیعیان و 
اهل ســـنت ایران و همچنین میان جمهوری 
اســـامی ایران و دیگر کشـــورهای مســـلمان 
بـــود، »وحـــدت و انســـجام« در دوره زعامت 
و رهبـــری آیـــت‌الله ســـیدمجتبی خامنه‌ای، 
کـــه از آن بـــا عنـــوان »جمهـــوری ســـوم« یاد 
می‌شـــود، جایگاهـــی فراتـــر از یـــک توصیـــه 
سیاســـی یافته اســـت. این مفهوم اکنون به 
یکـــی از محورهـــای اصلی گفتمان سیاســـی 
نظـــام جمهوری اســـامی ایران تبدیل شـــده 
و نشـــانه‌هایی از قـــرار گرفتـــن آن در جایگاه 
یـــک راهبـــرد کلان را می‌توان مشـــاهده کرد.
این رویکـــرد، از یک ســـو با گفتمـــان »وفاق 
ملـــی« دولـــت چهاردهـــم ارتبـــاط داشـــته و 
از ســـوی دیگـــر، پـــس از جنـــگ تحمیلـــی 
۱۲روزه و ســـپس جنگ رمضـــان، جلوه‌های 
تـــازه‌ای از کارکرد خـــود را در تقویت مقاومت 
و دفـــاع ملـــی نشـــان داده اســـت. در ایـــن 
میـــان، پیام‌هـــا و مواضـــع رهبر انقـــاب در 
مناســـبت‌های مختلف نیز بر ضرورت حفظ 
وحدت و پرهیز از تفرقه تأکید داشـــته است؛ 
مجموعـــه‌ای از مواضـــع که نشـــان می‌دهد 
وحـــدت و انســـجام در حال عبور از ســـطح 
یـــک توصیه عمومی بـــرای کاهش اختلافات 
سیاســـی و اجتماعـــی و تبدیـــل شـــدن بـــه 
بخشـــی از نـــگاه کلان به قدرت ملی اســـت.
تعبیـــر »کلان‌راهبـــرد« دربـــاره وحـــدت و 
انســـجام از ایـــن جهـــت اهمیـــت دارد کـــه 
ایـــن مفهـــوم دیگـــر صرفـــاً ناظر بـــر تنظیم 

روابـــط میـــان قـــوای ســـه‌گانه یـــا نزدیـــک 
کـــردن جریان‌هـــای سیاســـی بـــه یکدیگـــر 
وحـــدت  جدیـــد،  برداشـــت  در  نیســـت. 
می‌توانـــد همزمـــان در ســـه ســـطح دنبـــال 
شود: اول، درون حاکمیت و میان نهادهای 
مختلـــف تصمیم‌گیـــر؛ دوم، در رابطه میان 
حاکمیـــت و اقشـــار و گروه‌هـــای مختلـــف 
مردم و ســـوم، در ســـطح منطقـــه‌ای و میان 
ایران و دیگر کشورهای مسلمان و همسایه. 
اگرچـــه دربـــاره هـــر ســـه ســـطح، ارجاعات 
و اســـتنادات متعـــددی در پیام‌هـــای رهبـــر 
انقلاب و ســـخنان رؤســـای قوای ســـه‌گانه، 
بویـــژه رئیس‌جمهـــوری، وجـــود دارد اما به 
نظر می‌رســـد در این میـــان، حفظ و تقویت 
پیوند میـــان حاکمیت و جامعـــه از اهمیت 
ویـــژه‌ای برخـــوردار شـــده اســـت. دلیل این 
اهمیـــت را نیـــز بایـــد در نســـبت مســـتقیم 
انســـجام اجتماعی با قـــدرت و امنیت ملی 

جســـت‌وجو کـــرد.
آیـــت‌الله ســـیدمجتبی خامنـــه‌ای در اولین 
پیـــام پـــس از برگزیـــده شـــدن بـــه رهبری، 
»حضـــور عمارگونه ملـــت ایـــران« را نعمتی 
بـــرای نظـــام دانســـتند و در بیـــان الزامـــات 
حفظ قـــدرت این حضور تصریـــح کردند که 
»نبایـــد بر وحـــدت بین آحاد و اقشـــار ملت 
خدشـــه‌ای وارد شود« و این امر »با صرف‌نظر 
کردن از نقاط مورد اختلاف تحصیل خواهد 
شد.« ایشـــان همچنین در پیام ۲۰ فروردین 
تأکیـــد کردند کـــه »دســـتیابی به ایـــران هر 
چـــه قوی‌تـــر از مســـیر وحـــدت بین اقشـــار 
مختلـــف جامعه می‌گـــذرد.« در پیام ۲۶ تیر 
نیـــز »صیانـــت از وحدت و پرهیـــز از تفرقه و 
ع، اختلافات سیاســـی و برجسته کردن  تناز
تفاوت‌هـــای اجتماعـــی« را بـــرای حفـــظ و 
تقویت انسجام و یکپارچگی کشور، »وظیفه 
همگانی« اعلام کردند. همچنین نمایندگان 
مجلس را به صیانـــت از این وحدت و پرهیز 

از اختلافـــات سیاســـی و برجســـته کـــردن 
تفاوت‌هـــای اجتماعـــی فراخواندنـــد تـــا از 

وحدت صفوف ملت پاســـداری شـــود.
رهبـــر انقلاب همچنین در بخشـــی از پیامی 
کـــه 6 شـــهریور به مناســـبت هفتـــه دولت 
داشـــتند یک بـــار دیگـــر از هرگونه ســـخن 
»تضعیف کننـــده انگیزه‌های ملی و عمومی« 
و مســـبب »دوگانـــه ســـازی‌های موهـــوم« 
تحذیر داده و تأکیـــد کردند: »قاطعانه اعلام 
می‌کنـــم؛ ارتـــکاب هرآنچه به ضرر انســـجام 

اجتماعی باشـــد، ممنوع اســـت«.
تأکیـــد بـــر ایـــن مواضـــع را نمی‌تـــوان صرفاً 
در چارچـــوب دعـــوت به کاهـــش اختلافات 
سیاســـی تفســـیر کرد. آنچه در ایـــن ادبیات 
برجســـته اســـت، پیونـــد مســـتقیم میـــان 
وحـــدت اجتماعی و قدرت کشـــور اســـت؛ 
به ایـــن معنا کـــه جامعه منســـجم، نه فقط 
یـــک مطلـــوب اخلاقـــی یـــا سیاســـی، بلکه 
یکـــی از منابع قدرت ملی تلقی می‌شـــود. از 
همین منظر اســـت که مســـأله وحدت پس 
از تجربـــه جنگ، معنایی فراتـــر از همگرایی 
میـــان جریان‌های سیاســـی پیـــدا می‌کند و 
به مســـأله‌ای مرتبط با تـــاب‌آوری اجتماعی، 
امنیـــت ملـــی و ظرفیـــت مقاومـــت کشـــور 

تبدیل می‌شـــود.

وفاق ملی؛ صورت سیاسی وحدت
مســـعود پزشـــکیان رئیس‌جمهـــوری نیـــز از 
ابتـــدا مبنـــای دولتـــش را بر گفتمـــان وفاق 
ملـــی قـــرار داده بـــود و طبیعتـــاً مســـتلزم و 
ماحصـــل ایده وفاقـــش چیزی جـــز وحدت 
و انســـجام نبود. پزشـــکیان در همه دو سالی 
کـــه از عمـــر دولتـــش می‌گـــذرد و بویـــژه در 
ســـخنرانی‌هایی که همزمـــان و پس از جنگ 
اخیر داشـــته بـــه جدیت بـــر ضـــروری بودن 
وحـــدت و انســـجام نـــه صرفاً به عنـــوان یک 
توصیه بلکـــه به عنـــوان رویکـــرد و راهبردی 

گزارش

»ایران« از جایگاه وحدت در گفتمان جمهوری اسلامی گزارش می دهد

انسجام؛ کلان راهبرد جمهوری سوم
ایران؛ مهم‌ترین محور وحدت

موضـــوع وحـــدت ملـــی و انســـجام داخلـــی، از جملـــه 
مســـائلی اســـت که رهبران انقـــاب بارها بـــر اهمیت آن 
تأکید کرده‌انـــد. در دیدارهـــای مختلف با اقشـــار مردم، 
پیام‌هـــا و ســـخنرانی‌های رهبر شـــهید، بارها بـــر ضرورت 
حفظ انســـجام ملـــی و پرهیـــز از اختلافات تأکید شـــد و 
پس از ایشـــان نیز آیـــت‌الله مجتبی خامنـــه‌ای بر همین 
ضـــرورت تأکید کرده‌انـــد. اما چـــرا وحدت و انســـجام تا 
این انـــدازه برای رهبران جمهوری اســـامی اهمیت دارد؟ 
پاســـخ را بایـــد در یک واقعیت روشـــن جســـت‌وجو کرد: 
قدرت ملـــی، زمانی در برابر دشـــمن به اوج می‌رســـد که 
دشمن از ایجاد شکاف میان مردم، مسئولان و گروه‌های 
اجتماعی مأیوس شـــود. دشـــمن زمانی می‌تواند به یک 
کشـــور ضربه بزند که میـــان اجزای جامعه شـــکاف ایجاد 
شـــده باشـــد؛ میان مردم و مســـئولان، میـــان گروه‌های سیاســـی، میـــان اقوام و 
مذاهـــب و حتی میان نهادهـــای مختلف حاکمیتی. بنابراین انســـجام داخلی نه 
یک موضوع تزئینی و شـــعاری، بلکه بخشـــی از قـــدرت ملی و یکـــی از مؤلفه‌های 
اصلـــی امنیت کشـــور اســـت. دولت چهاردهـــم نیز با طـــرح ایده »دولـــت وفاق« 
تلاش کرد بـــر ضرورت همگرایی سیاســـی و اجتماعی تأکید کنـــد و روابط خود را 
بـــا جریان‌های مختلف سیاســـی و اجتماعی حفـــظ کند. واقعیت این اســـت که 
کشـــور با مشـــکلات متعددی مواجه است؛ بخشی از این مشـــکلات ریشه داخلی 
دارد و بخش قابل‌توجهی نیز متأثر از فشـــارها و عوامل خارجی اســـت. در چنین 
شـــرایطی، تقویت انســـجام داخلی باید به یـــک اولویت ملی تبدیل شـــود. در این 
میان، ایـــران می‌تواند یکی از مهم‌ترین محورهای وحدت باشـــد. ایران‌دوســـتی، 
دفاع از منافع ملی، خدمت به مردم و حفظ تمامیت و اقتدار کشـــور، ارزش‌هایی 
فراتـــر از جناح‌هـــا و جریان‌های سیاســـی هســـتند. هر جریـــان و گروهـــی، با هر 
ســـلیقه سیاســـی، اجتماعی یا فرهنگـــی، می‌تواند حول این محورهای مشـــترک 
بـــا دیگـــران به تفاهم برســـد. امروز که کشـــور با فشـــارهای خارجـــی، تهدیدهای 
امنیتـــی، تحریم‌های اقتصادی و جنگ رســـانه‌ای مواجه اســـت، برجســـته کردن 
اختلافـــات سیاســـی و جناحی نه‌تنهـــا کمکی به حل مشـــکلات نمی‌کنـــد، بلکه 
می‌تواند به تشدید فشـــار بر جامعه منجر شود. دولت و دســـتگاه اجرایی در خط 
مقدم خدمت‌رســـانی به مـــردم و مقابله با مشـــکلات اقتصادی قرار دارند. فشـــار 
اقتصادی هم بر دولت و هم بر مردم ســـنگین اســـت. اگر این فشـــار با بی‌انصافی 
سیاســـی، رقابت‌های فرسایشـــی و اختلاف‌افکنی داخلی ترکیب شود، هزینه آن 
را در نهایت مـــردم خواهند پرداخت. در ســـوی دیگر، نیروهـــای نظامی و امنیتی 
کشـــور نیز در شـــرایطی قرار دارنـــد که همواره بایـــد آمادگی مقابله بـــا تهدیدهای 
احتمالی را داشـــته باشـــند. میـــدان، تنها به تـــوان نظامی نیاز ندارد؛ به پشـــتوانه 
اجتماعی و انســـجام ملی نیز نیازمند اســـت. ضلع دیگر این معادله، دیپلماســـی 
اســـت. دیپلماســـی قدرتمند بـــدون پشـــتوانه داخلـــی قدرتمند، بـــا محدودیت 
مواجـــه خواهد شـــد. ایرانِ قدرتمند، پیـــش از هر چیز به جامعه‌ای منســـجم نیاز 
دارد. میـــدان و دیپلماســـی هر دو زمانـــی قدرتمند خواهند بود که پشـــتوانه‌ای به 
نام وحدت ملی در پشـــت ســـر آنها قرار داشـــته باشـــد. از این رو، حفظ انســـجام 
داخلـــی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی برای عبور از فشـــارها و مقابله 

با تهدیدهای پیش ‌روســـت.

که توانســـته مبنـــای قـــدرت و مقاومت ملی 
قرار گیـــرد و در به پیـــروزی رســـیدن ایران در 
این جنگ تحمیلـــی نابرابر مؤثر باشـــد تأکید 
کـــرده اســـت. در ادبیات پزشـــکیان نیـــز واژه 
»مـــردم« واجد معنایـــی فراگیر اســـت و تنها 
گروه‌هـــای همســـو با دولـــت یـــا حاکمیت را 
دربرنمی‌گیـــرد؛ بلکه منتقـــدان، گلایه‌مندان 
و کســـانی را نیز شـــامل می‌شـــود کـــه ممکن 
اســـت از نظر سیاســـی، اجتماعی یا در سبک 
زندگـــی با دیگران تفاوت داشـــته باشـــند، اما 
در چارچـــوب هویـــت و منافـــع ملـــی، خود را 
متعلق به ایـــران می‌دانند. این نـــگاه البته در 
ادبیات سیاســـی رئیس‌جمهوری امـــر تازه‌ای 
نیســـت، اما تجربـــه جنگ اخیر موجب شـــد 
نســـبت میان ایـــن نگاه و مفهـــوم قدرت ملی 

با صراحت بیشـــتری مطرح شـــود.
نـــی  یو یز تلو ی  گفت‌وگـــو ر  د ن  پزشـــکیا
اخیـــر خود بـــا مـــردم نیز به هر ســـه ســـطح 
وحـــدت و انســـجام اشـــاره کـــرد. در ســـطح 
اول، یعنـــی وحـــدت درون حاکمیت، تفاهم 
اعضـــای شـــورای عالـــی امنیـــت ملـــی درباره 
تفاهمنامه اســـام‌آباد را نتیجـــه عقل جمعی 
و نمونـــه‌ای از تجلـــی وحدت درونی دانســـت 
و هم‌صدایـــی ایجادشـــده در ایـــن زمینـــه را 
دســـتاوردی مهـــم و اســـتثنایی توصیف کرد. 
ســـخنان رئیس‌جمهوری نشـــان مـــی‌داد که 
این اجمـــاع، علاوه بـــر اصـــل تفاهمنامه، در 
نحـــوه مواجهـــه بـــا نقـــض تعهدات از ســـوی 
آمریـــکا و تـــاش برای الـــزام طـــرف مقابل به 
اجـــرای تعهدات نیز اهمیت داشـــته اســـت.
در سطح منطقه‌ای نیز پزشـــکیان بر ضرورت 
رســـیدن کشـــورهای منطقـــه به زبـــان و فهم 
مشـــترک و ایجاد ســـازوکارهایی برای تضمین 
امنیت منطقه و کشـــورهای مسلمان در برابر 
تجاوزات رژیم صهیونیستی تأکید کرد. در این 
نگاه، وحدت منطقه‌ای صرفاً یک همبستگی 
عاطفی میان کشـــورهای مســـلمان نیســـت، 

بلکه می‌توانـــد مبنایی بـــرای تأمین امنیت و 
کاهش آسیب‌پذیری کشورهای منطقه باشد. 
اما مهم‌ترین بخش سخنان رئیس‌جمهوری 
به ســـطح ســـوم، یعنـــی رابطه میان مـــردم و 
حاکمیت، بازمی‌گشـــت. پزشکیان در تبیین 
نقش این وحـــدت در برهم زدن محاســـبات 
دشـــمن و مقابلـــه بـــا مشـــکلات خارجـــی و 
داخلی گفـــت: »اگر ایـــن وحدت و انســـجام 
نبود، حتمـــاً آنها اکنـــون به نیات شـــومی که 

داشتند، رســـیده بودند.«
ایـــن گـــزاره، در واقـــع، نقطـــه اتصـــال میـــان 
گفتمـــان وفـــاق ملـــی و نـــگاه راهبـــردی بـــه 
وحدت و انســـجام اســـت. در این برداشـــت، 
حتی وجـــود مشـــکلات اقتصـــادی، از جمله 
تـــورم و بیـــکاری، مانع از آن نشـــده اســـت که 
بخش‌های مختلف جامعـــه در بزنگاه دفاع از 
کشور، بر ســـر منافع و تمامیت ارضی ایران به 
اشـــتراک برســـند. از همین منظر، آنچه نظام 
سیاســـی، حاکمیت ملـــی و تمامیـــت ارضی 
کشـــور را در برابر فشـــارهای خارجی اســـتوار 
نگـــه مـــی‌دارد، صرفـــاً ظرفیت‌هـــای ســـخت 
قدرت نیســـت؛ بلکه میزان پیونـــد جامعه با 
یکدیگر و با منافع مشـــترک ملی نیز بخشـــی 

از ایـــن قدرت محســـوب می‌شـــود.
بر ایـــن اســـاس، شـــاید مهم‌ترین تحـــول در 
مفهوم »وحـــدت و انســـجام« را باید در تغییر 
جایـــگاه آن جســـت‌وجو کـــرد؛ مفهومـــی که 
پیش‌تر عمدتـــاً در قالب توصیه‌ای برای پرهیز 
از اختلاف و تقویت همگرایی مطرح می‌شد، 
اما اکنون بیش از گذشـــته با مفاهیمی چون 
قـــدرت ملـــی، امنیـــت، مقاومـــت و تمامیت 
ارضی پیونـــد خورده و به یکـــی از مبانی اصلی 
حکمرانی در دوره جدید تبدیل شـــده است؛ 
راهبردی کـــه مخاطب آن نه فقـــط نهادهای 
حاکمیتی و جریان‌های سیاســـی، بلکه تمام 
جامعه ایران و در ســـطحی گسترده‌تر، محیط 
پیرامونی و کشورهای مسلمان منطقه است.

وحدت و انســـجام در ادبیات سیاسی ما، مبتنی بر نوعی 
اعتماد متقابل اســـت. اگـــر اعتماد میان طرفیـــن برقرار 
ع و اینکه هر کســـی صرفاً  باشـــد، به جـــای نـــزاع و تنـــاز
حرف خـــودش را بزند، تلاش می‌شـــود بـــا رفتار منطقی 
و بر اســـاس هدف مشـــترک، یعنی پیشـــبرد امور کشور، 

شود.  حرکت 
مشـــکل از جایی آغاز می‌شـــود که هر شخص، مجموعه 
یا گروهی صرفاً در محـــدوده منافع خودش حرکت کند. 
در چنین شـــرایطی ایران فراموش می‌شـــود و آنچه باقی 
می‌ماند، خودخواهی اســـت. در ایـــن وضعیت، فرد دائماً 
بـــه دنبال چیـــزی می‌گردد کـــه اثبات کند دیگـــران علیه 
منافـــع او هســـتند و بنابرایـــن باید بـــرای منافع خودش 
تلاش کنـــد. حتی ممکن اســـت تصور کند اگر ســـکوت 
کنـــد یا با دیگران همگام شـــود، این همراهی به منافع او آســـیب خواهد زد. وقتی 
مبنای رفتار، بی‌اعتمادی و اصرار بر خواســـته‌های شـــخصی باشـــد، هرچقدر هم 

توصیـــه و نصیحت صـــورت بگیرد، نتیجه چندانی حاصل نمی‌شـــود. 
نکتـــه مهم این اســـت که یـــک اکثریـــت قابل توجـــه بایـــد بپذیرند که انســـجام 
می‌تواند به ســـربلندی کشور منجر شـــود و علی‌رغم همه فشـــارهای بیرونی، باید 
ایســـتاد و بـــا هم‌افزایی امـــور را پیش برد. باید به کســـانی که در شـــرایط ســـخت 
همراهـــی نمی‌کنند یا رفتارهـــای خارج از انتظار و مبتنی بر تشـــدید تنش و تفرقه 
دارنـــد، یادآور شـــد که این رفتـــار در حافظه جامعـــه و مجموعه حکمرانی کشـــور 
باقـــی خواهد ماند. حـــالا فردای عبـــور از بحران‌ها ممکن اســـت همین‌ها بیایند 
و بگویند ســـهم ما چیســـت؟ پاسخ روشن اســـت: سهم شما متناســـب با همان 
نقشـــی اســـت که در روزهای ســـخت ایفا کردید؛ زمانی که حداکثر فشـــار بر کشور 
وجـــود داشـــت و بخش بزرگـــی از جامعه و مســـئولان تـــاش می‌کردند امـــور را با 
انســـجام و هم‌افزایی پیش ببرند، شـــما چگونـــه رفتار کردید؟ ایـــن بحث ناظر بر 
اهمیت انســـجام و وحدت درونی اســـت. البته که انسجام هم به معنای یکدستی 
نیســـت. بلکه همانگونـــه که آقـــای رئیس‌جمهوری تأکیـــد دارند، وقتـــی از مردم 

صحبت می‌کنیـــم منظور همه مردم اســـت. 
وحـــدت با پذیـــرش تنوع و تکثر ممکن اســـت و اینکـــه هر کس در ســـاختارهای 

حقیقی و حقوقی احســـاس تعلق داشـــته باشد. 
بنابرایـــن وحدت را نباید صرفاً وظیفه یک قوه، یک نهاد یا یک مجموعه دانســـت. 
وحـــدت باید به‌عنوان راهبرد کل کشـــور نهادینه شـــود؛ هم در وجـــه ایجابی آن، 
یعنـــی تلاش همه برای ایجاد اعتمـــاد، همکاری و هم‌افزایی و هم در وجه ســـلبی 
آن، یعنـــی پرهیـــز از رفتارهایی کـــه به بی‌اعتمادی، شـــکاف و نـــزاع داخلی دامن 
می‌زند. در شـــرایطی که کشـــور بـــا فشـــارهای بیرونـــی مواجه اســـت، حفظ این 

ســـرمایه ملی اهمیت بیشـــتری پیدا می‌کند. 
نباید اجازه داد رفتار و خواســـته‌های یک اقلیت، ذهن و انرژی جامعه و مســـئولان 
را از ایـــن هـــدف اصلـــی منحرف کنـــد. در نهایـــت مواضـــع اخیر رهبـــر انقلاب و 
رئیس‌جمهوری نشـــان از آن دارد که انســـجام و وحدت همزمـــان که یک ضرورت 
سیاسی اســـت فراتر از آن راهبرد کلی کشور هم هست و ناظر بر همین مهم است 

کـــه نباید حفظ و تقویـــت آن را وظیفه یک قوه یا نهاد دانســـت.
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